
نسل شیشه ای
چرا فرزند ما برای تجربه «خوشحالیِ واقعی» 

به کمی «حالِ بد» نیاز دارد؟



حِيمِ  حْمٰنِ ٱلرَّ ِ ٱلرَّ بِسْمِ ٱللهَّٰ



بیایید با خودمان صادق باشیم؛ اگر از ما بپرسند بزرگترین 

جواب  یک  ما  بیشتر  چیست،  فرزندت  آینده  برای  آرزویت 

و  باشه  خوشحال  می خوام  «فقط  داریم:  مشترک 

سختی هایی که من کشیدم رو تجربه نکنه». 

این آرزو کاملا طبیعی و برآمده از عشقی عمیق است. اما 

همین آرزوی زیبا، ما را در یک تله ی تربیتی پنهان می اندازد. 

چرا که در ناخودآگاه خود، یک معادله ی اشتباه و خطرناک 

ساخته ایم: 


خوشحالی = نبودِ درد و ناکامی

سندرم «والدین برف روب» 
بر اساس همین معادله ی اشتباه، سبک جدیدی از تربیت 

آن  به  روانشناسان  که  است  گرفته  شکل  ما  نسل  در 

والد  برف روب (برخلاف  والد  می گویند.  برف روب»  «والدین 

سنسور  می کرد)،  نظارت  بالا  از  فقط  که  رررررهلی کوپتری 

فرزندش  از  جلوتر  می کند،  روشن  را  خود  رررررربرف روبی 

و  برف ها  سختی ها،  موانع،  تمام  و  می کند  رررررررررحرکت 

تا  می زند  کنار  قدرت  با  را  مسیر  ررررررررررررسنگلاخ های 

رررررررررررررفرزندش در یک جاده ی کاملا صاف و بی دردسر 

رر. ررررررررررقدم بردارد.

وقتی عشق بی نهایت، 

فرزندمان را شکننده می کند.

۱

بهای سنگینِ یک جاده ی باز و صاف! 
کودک  می دهند؛  جواب  کوتاه مدت  در  رفتارها  این 

که  می کشیم  راحتی  نفس  ما  و  می زند  لبخند 

انجام  خوب»  والد  یک  عنوان  به  را  «وظیفه مان 

یک  هم  بزرگسالی  واقعیِ  دنیای  آیا  اما  داده ایم. 

ماشین برف روب دارد که موانع را برای فرزندمان کنار 

پاسخ  برجسته)  (روانشناس  کندی  بکی  دکتر  بزند؟ 

تکان دهنده ای می دهد: 

 

«وقتی ما تمام موانع را از سر راه کودک برمی داریم، 

در حال ساختن یک نسل شیشه ای هستیم. ما به جای 

اینکه به کودکمان یاد بدهیم چگونه با احساسات 

سخت کنار بیاید، یاد می دهیم که از آن ها فرار کند» 

نسل شیشه ای، در ظاهر براق و بی نقص است، اما در 

ترک  واقعی  دنیای  در  مخالف  نسیمِ  کوچک ترین  برابر 

برمی دارد، چون هرگز ماهیچه های «تاب آوری» خود را 

تمرین نداده است. 

فرصتِ  زیاد،  محبتِ  روی  از  و  خودمان،  دستان  با  ما 

گرفته ایم.  آن ها  از  را  شدن»  قوی  «تمرینِ  طلاییِ 

فرزندان ما برای رشد کردن، به یک محیط کامل استریل 

که  بگیرند  یاد  باید  آن ها  ندارند.  نیاز  چالش  بدون  و 

زندگی  طبیعیِ  بخش های  شکست،  و  ناکامی  درد، 

هستند و معادلِ پایانِ دنیا نیستند. 

به نظر شما، آیا وقت آن نرسیده که برف روبی را متوقف 

کنیم؟ 



روانی»  تحلیل رفتگیِ  آغازِ «چرخه ی  نقطه ی  دقیقا  این 

است: 

 

و  طبیعی  چالشِ  یک  با  نوجوان  ناکامی:  با  مواجهه   .۱

تعارض  یک  می شود (مثل  روبرو  خود  سنِ  با  متناسب 

در مدرسه). 

۲. وحشتِ والد و مداخله ی سریع: پیش از آنکه نوجوان 

راهکار  ما  کند،  هضم  را  استیصال  حسِ  کند  فرصت 

پرت  را  حواسش  یا  می گیریم،  تماس  می دهیم، 

می کنیم. 

بیرونی  مشکلِ  خوشحالی):  (تله ی  موقت  تسکینِ   .۳

محو می شود و آرامشی کاذب برقرار می گردد. 

تحملِ  «عضله ی  هیجانی:  (تحلیل رفتگی)  آتروفی   .۴

ناکامی» در نوجوان، به دلیلِ عدمِ استفاده، ضعیف تر 

می شود. در نتیجه، در چالشِ بعدی با شدتِ بیشتری 

فرو می پاشد و وابستگی اش به «ناجیِ بیرونی» بیشتر 

می شود. 

تغییرِ پارادایم: 
ساختنِ  بلکه  نیست؛  مسیر  کردنِ  صاف  تربیت،  هدفِ 

رررررررررررررر یک کوهنوردِ ماهر است. رشدِ واقعی در 

رررررررررررررررررر آن ثانیه های طلایی اتفاق می افتد که 

بدش  احساساتِ  تاریکیِ  در  نوجوان  رررررررررررررررررر 

به  شما  که  می بیند  اما  افتاده،  گیر  ررررررررررررررررررر 

رررررررررررررررررر جای عجله برای روشن کردنِ چراغ (حل 

آن  در  کنارش  آرامش  با  مسئله)،  ررررررررررررررررررررر 

ررررررررررررررررررررررر  تاریکی می نشینید و به او اعتبار 

که  می گیرد  یاد  او  می بخشید.  ررررررررررررررررررررررررر  

ررررررررررررررررررر             احساسِ بد، مساوی با پایانِ 

ررررررررررررررررررررررر.        دنیا نیست. 

(نمره ای  می شود  مواجه  ناکامی  یک  با  فرزندمان  وقتی 

پایین تر از حد انتظار، طرد شدن از سوی یک دوست، یا …) 

اولین غریزه ی ما چیست؟ 

وارد  قوا  تمام  با  و  درمی آید  صدا  به  مغزمان  در  خطر  آژیرِ 

میدان می شویم تا مشکل را «حل» کنیم. 

اما دکتر کندی در اینجا یک واقعیتِ تلخ اما بیدارکننده را 

مطرح می کند: 

حل  سریعا  را  فرزندمان  مشکلاتِ  ما  اوقات،  از  بسیاری 

چون  بلکه  نداریم،  را  او  ناراحتیِ  تحملِ  چون  نه  می کنیم، 

تحملِ اضطرابِ خودمان را در مواجهه با ناراحتیِ او نداریم. 

ما تلاش می کنیم تا هرچه زودتر آن حسِ بد را از بین ببریم 

و لبخند را به صورتش برگردانیم. فکر می کنیم با این کار 

تو  حامی  و  دارم  دوستت  «من  می دهیم:  پیام  او  به 

هستم». 

اما ترجمه ی روان شناختیِ این 

مداخله ی سریع در مغزِ 

نوجوان کاملا متفاوت است. 

او در ناخودآگاهش این پیام 

را دریافت می کند: 

«احساساتِ و اتفاقات منفی برای تو 

بیش از حد خطرناک و ترسناک اند و 

تو آن قدر «شکننده » هستی که 

نمی توانی بدونِ من از پسِ آن ها 

بربیایی».

وقتی فرصتِ تاب آور شدن 

فرزندمان را نادیده می گیریم.

۲



یا  عضله  به  شبیه  آن ها  پادشکننده اند،  انسان ها 

سیستم ایمنی بدن هستند. سیستم ایمنی بدن برای 

از  ایمنی  میزان  با  مواجهه  به  دقیقا  شدن،  قوی 

میکروب ها نیاز دارد. 

برای  یعنی  است؛  پادشکننده  ذاتا  نیز  انسان  روان 

از  مشخصی  دوزهای  به  کردن،  رشد  و  شدن  ساخته 

استرس، ناکامی و زمین خوردن نیاز دارد. 

راه  سر  از  را  موانع  تمام  والد  عنوان  به  ما  وقتی 

شدنِ  ساخته  فرصتِ  واقع  در  برمی داریم،  فرزندمان 

«عضله تاب آوری» را از او می دزدیم. 

بدون  بسازیم،  را  پادشکنندگی  چگونه 

اینکه فرزندمان را رها کنیم؟ 
آیا  بترساند.  را  ما  است  ممکن  مفهوم  این  درک 

معنایش این است که فرزندمان را در گرداب مشکلات 

رها کنیم و بگوییم «خودت قوی باش»؟ مطلقا خیر. 

در  که  می کند  عمل  پادشکننده  زمانی  کودک  روانِ 

ما  نکند.  تنهایی  احساس  درد،  و  سختی  با  مواجهه 

نمی خواهیم صورت مسئله (ناکامی) را پاک کنیم، بلکه 

می خواهیم نحوه مواجهه با آن را تغییر دهیم: 


تاب آوری = تجربه ناکامی + حضور همدلانه والد

زمین  ناهموار  جاده ی  در  فرزندمان  که  زمانی  یعنی 

به  را  دردش  بنشینیم،  کنارش  خورد،  ررررررررررر  

دهیم:  پیام  او  به  و  بشناسیم  رسمیت  رررررررررررررر  

رررررررررررررررر  «می دونم چقدر سخته، اما من اینجام،    

ررررررررررررررررر کنار تو، و می دونم که تو اونقدر قوی 

سخت  حس  این  بتونی  که  هستی  رررررررررررررررررررررر 

رو رررررررررررررررررررر رو از سر بگذرونی». 

باشه»،  خوشحال  می خوام  «فقط  تله ی  چطور  که  دیدیم 

ناخواسته فرصت «تاب  آور شدن» را از او می گیرد.  

اما سوال اساسی اینجاست: چرا صاف کردن جاده برای او، تا 

این اندازه با تاب آور شدن او در تقابل است؟ 

ماهیتِ  به  ما  نگاه  در  تغییر  نیازمند  سوال،  این  به  پاسخ 

روانِ انسان است: 

روان ما انسان ها، «پادشکننده» است 
معمولا وقتی به آسیب پذیری کودکان فکر می کنیم، آن ها 

شیشه ای)  گلدان  یک  (مثل  «شکننده»  موجوداتی  را 

به  می شوند.  خرد  ضربه ای  کوچک ترین  با  که  می بینیم 

مراقبت  و  برف روبی  حال  در  مدام  که  است  دلیل  همین 

هستیم. اما این رویکرد، با طبیعت روان ما و نقطه مقابل 

شکنندگی در تضاد است: 

شکننده، یعنی چیزی که از ضربه و تنش آسیب می بیند. 

نشکن، یعنی چیزی که ضربه و تنش را تحمل می کند. 

پس این دو مقابل یکدیگر نیستند. بلکه مفهوم 

سومی است که گره مسئله ما را باز می کند: 

پادشکننده (Antifragile)، یعنی چیزی که در مقابل 

ضربه و تنش، مقاوم تر می شود.

راهکار: 

تغییر یک باورِ عمیق …

۳



موقعیت ۲: فرزند در یک امتحان مهم نمره بدی گرفته 

و احساس بی کفایتی می کند. 

❌ واکنش والدِ ناجی / برف روب (پاک کردن صورت 

 مسئله): 

«اشکالی نداره، فدای سرت! نمره که مهم نیست، پاشو 

بریم بیرون بگردیم یادت بره.» 

(پیام پنهان: غمگین بودن ترسناک است، پس بیا 

سریع حواسمان را پرت کنیم.) 

✅ واکنش والدِ پادشکننده (تحملِ ناکامی): 

«می دونم چقدر برای این امتحان زحمت کشیده بودی. 

حق داری ناامید و عصبانی باشی. خیلی حسِ بدیه.» 

(اینجا والد هیچ کاری نمی کند جز اینکه اجازه می دهد 

نوجوان، ناکامی را به طور کامل و در یک آغوش امن 

تجربه کند و «عضله روانی اش» تاب آور شود.) 

کلافه  سخت  تکلیف  یک  انجام  از  فرزند   :۳ موقعیت 

شده و آن را پرت می کند. 

❌ واکنش ناجی / برف روب (دخالت مستقیم): 

«چرا اعصاب خودت رو خرد می کنی؟ بده من خودم 

برات حلش می کنم…» 

✅ واکنش والدِ پادشکننده (حفظ استقلال در 

سختی): 

«می فهمم که این تکلیف چقدر کلافه کننده و سخته. 

هر وقت خواستی می تونیم با هم بهش نگاه کنیم، 

اما الان فقط می خوام بدونی درک می کنم چقدر  

می تونه روی اعصابت باشه.» 

سخن نهایی: 
در  دقیق�  است:  این  تربیت  بخشِ  شگفت انگیزترین 

لحظه ای که دست از «تلاش برای خوشحال کردنِ زوریِ 

می دهیم  اجازه  او  به  فقط  و  برمی داریم  فرزندمان» 

احساسات و                       واقعیتش را در آغوش 

بکشد، موتورِ                       درونیِ حل مسئله در ذهن    

رررررررررررررررررررررررررررررررررررر  او روشن می شود. 

پل زدن به عمل 
محو  و  مشکل»  سریعِ  برای «حلِ  تلاش  می دانیم  که  حالا 

می دزدد،  فرزندمان  از  را  شدن  قدرتمند  فرصتِ  غم،  کردنِ 

در لحظات بحرانی چه باید بکنیم؟ 

است:  نهفته  قدرتمند  اما  ظریف  مهارت  یک  در  پاسخ 

اعتبارسنجیِ احساسات 

بیرون  تاریکی  از  را  فرزندمان  کنیم  سعی  اینکه  جای  به 

کنارش  و  برداریم  چراغ قوه  یک  است  کافی  فقط  بکشیم، 

در تاریکی بنشینیم: 

   پیام امنیت 

 =   

تاییدِ وجود احساس + توقفِ راه حل دادن 

موقعیت ۱: نوجوان با گریه از مدرسه می آید: «هیچ کس تو 

مدرسه من رو دوست نداره، از همه متنفرم!» 

❌ واکنش والدِ ناجی / برف روب (تلاش برای تعمیر): 

«این چه حرفیه میزنی؟ تو کلی دوست داری! مگه دیروز با 

معلمتون  با  مدرسه  میام  خودم  فردا  نبودی؟  رفیق  سارا 

صحبت می کنم.» 

من  و  ضعیفی  تو  است،  اشتباه  تو  احساس  پنهان:  (پیام 

باید مشکلت را حل کنم.) 

✅ واکنش والدِ پادشکننده (اعتبارسنجی و همدلی): 

«اوه… چقدر سخت. وقتی آدم حس می کنه کسی دوستش 

نداره واقع� قلبش درد می گیره. من اینجام، کنارت.» 

(پیام پنهان: احساس تو منطقی و امن است، من تحمل 

شنیدن غم تو را دارم و تو آن قدر قوی هستی که از پس 

این حس بربیایی.)

چه کنیم؟ چه نکنیم؟

۴
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